
رسانه‌ها در جهان 
امروز دیگر با فرم 
فیزیکی یا جنس 

کاغذشان تعریف 
نمی‌شوند. آنچه 

تعیین‌کننده است، 
نه قطع چاپ، نه 
ضخامت مجله 
و نه حتی تعداد 
صفحات است؛ 

بلکه الگوی تعامل 
مخاطب با محتوا، 

میزان چرخش 
آن در فضاهای 

دیجیتال، و چگونگی 
همزیستی‌اش با 
رسانه‌های دیگر 

است

غوطه‌وری در فضای شبکه‌ای و تصویری، به‌تدریج 
با نوعی خلأ معنایی و تحلیلی مواجه می‌شــوند: 
اطلاعات زیاد دارند، اما انسجام ندارند؛ اخبار متنوع 
می‌خوانند، اما نمی‌دانند چگونه آن‌ها را به فهمی 

قابل اتکا پیوند بزنند.
در این موقعیت، ماهنامه‌ی سینمایی می‌تواند 
نقطه‌ توقفی باشــد در ســیلاب محتوا؛ محملی 
برای بازاندیشی، برای تحلیل جامع، و برای طرح 
پرســش‌هایی که رســانه‌های لحظــه‌ای مجال 
پرداختن به آن را ندارند. درست است که تیراژهای 
ماهنامه‌ها کاهش یافته و بخشــی از مخاطبان به 
فضاهای دیگر کوچ کرده‌اند، اما کیفیت مخاطب 
همچنان بالا مانده: کســی که هنوز ســراغ یک 
ماهنامه می‌رود، دنبال محتوای ژرف‌تر، دقیق‌تر 

و قابل ارجاع‌تر است.
در واقــع، ماهنامه‌های ســینمایی در عصر 
ســرعت، همچــون فانوس‌هایی‌انــد در طوفان 
دیجیتال؛ منبعی برای درنــگ، برای جهت‌یابی 
ذهنی، و برای بازیابی آن چیزی که در مواجهه‌ی 

پرشتاب ما با تصویر، گاه فراموش می‌شود:  معنا.
در نتیجه، پرســش آغازین این بخش، پاسخ 
ساده‌ای ندارد. ماهنامه اگر بخواهد تنها با هویت 
گذشته‌اش ادامه دهد، قطعاً در معرض فرسایش 
قرار خواهد گرفت. اما اگــر بتواند خود را به‌عنوان 
»رسانه‌ای عمیق برای زمانه‌ ســریع« بازتعریف 
کند، نه‌تنها منقرض نخواهد شــد، بلکه ضرورتی 
تازه خواهد یافت. مسأله، ایستادن در برابر تغییر 
نیست؛ بلکه فهمِ عمیق‌تر تداوم، در دل تغییر است.

بازتعریف فرم و کارکرد
رسانه‌ها در جهان امروز دیگر با فرم فیزیکی 
یا جنــس کاغذشــان تعریف نمی‌شــوند. آنچه 

تعیین‌کننده اســت، نه قطع چاپ، 
نه ضخامت مجله و نه حتی تعداد 
صفحات است؛ 

بلکــه 

پردازش عمیق محتوا، مقاله‌های 
بلند، پرونده‌هــای تحلیلی و 
زبان انتقادی، در تقابل کامل با 
فضای رسانه‌ای کنونی به‌نظر 
می‌رســد. مخاطب امروز، در 
معرض بمبارانــی دائمی از 
اطلاعات اســت؛ و در چنین 
شــرایطی، معمــولاً ترجیح 
می‌دهد محتوایــی دریافت 

کند که »زود مصرف و زود فراموش 
شود«. وقت و صبر برای دنبال‌کردن 
یک بحث چند هــزار کلمه‌ای، در 
عصری که یک ویدئوی سی‌ثانیه‌ای 
تعیین‌کننــده‌ی قضاوت عمومی 

است، کالایی نایاب شده است.
اما این »ســرعت« الزاماً برابر 
با »عمق« نیست؛ و اینجاست که 
تضاد بنیادین میان محتوای زودگذر 

و تفکر پایدار خود را نشان می‌دهد. 
بسیاری از مخاطبان امروز، پس از مدتی 

تحولات رسانه‌ای در دهه‌های اخیر، دیگر صرفاً به تغییر ابزار و قالب محدود نمی‌شود؛ 
ما با دگرگونی‌ای عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر مواجه‌ایم:  تغییر در منطقِ تولید، الگوی مصرف، و 
شیوه‌ گردش معنا.  رسانه، از موجودیتی خطی، زمان‌مند و نسبتاً یک‌سویه، به ساختاری 
چندلایه، تعاملی و دائماً بازتولیدشونده تبدیل شده است. هر کاربر، خود یک تولیدکننده‌ی 
محتواســت؛ هر تحلیل‌گر، باید با ریتم الگوریتم هماهنگ شود؛ و هر روایت، در معرض 
انبوهی از روایت‌های موازی و گاه متضاد قرار دارد. در این میان، ماهنامه‌های سینمایی، که 
زمانی یکی از ستون‌های اصلی شکل‌گیری گفتمان فرهنگی و نقد هنری به‌شمار می‌رفتند، 
در خط مقدم این تغییر ایستاده‌اند؛ نه به‌عنوان بازیگران اصلی میدان نو، بلکه به‌مثابه 
پرسش‌گرانی بر سر دوراهی تداوم یا بازتعریف. نقش تاریخی ماهنامه‌های سینمایی روشن 
بود: بستری برای تفکر در باب سینما، محملی برای بسط گفت‌وگوی نظری، و حافظه‌ای 
مکتوب برای ثبت جریان‌های فکری و زیبایی‌شناختی. اما امروز که پلتفرم‌ها در کسری 
از ثانیه می‌توانند تحلیل تولید کنند و کاربران، گاه بی‌تأمل، از یک نقد به دیگری اسکرول 
می‌کنند، این پرسش اساسی‌تر از همیشه مطرح است: آیا جایی برای تأمل باقی مانده است؟ 
آیا هنوز می‌توان رسانه‌ای مبتنی بر کندی، انسجام، و تحلیل ژرف را در زمانی که سرعت و 

قطعه‌قطعه‌سازی محتوا سلطه یافته‌اند، زنده و مؤثر نگاه داشت؟
این سطور، تلاشی‌ست برای تأمل در همین وضعیت. اینکه ماهنامه‌ی سینمایی چگونه 
می‌تواند با جهان رسانه‌ای جدید وارد گفت‌وگو شود؛ نه برای انفعال یا انحلال، بلکه برای 

کشف راه‌هایی جهت تداوم خلاق در دل تغییر.

ماهنامه در عصر سرعت: 
مقاومت یا انقراض؟

رســانه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های دیجیتال 
و ساختارهای نوین ارتباطی، طی دو دهه‌ی اخیر 
نه فقط شیوه‌ خبررســانی، بلکه شیوه‌ اندیشیدن، 
تحلیل‌کــردن و حتــی ادراک فرهنگــی مــا را 
دگرگون کرده‌اند. سرعت، لحظه‌مندی، جذابیت 
تصویری، و قابلیت اسکرول بی‌پایان، به مؤلفه‌های 
اصلی رسانه‌های جدید بدل شــده‌اند. در چنین 
زیست‌بومی، مجلات ماهانه، به‌ویژه از نوع تحلیلی و 
نوشتاری‌شان، بیش از آنکه با مفهوم »ضرورت« گره 
بخورند، با واژه‌هایی نظیر »نوستالژی«، »کُندی« یا 

حتی »انقراض« شناخته می‌شوند.
اما آیا این تصویر ســطحی از واقعیت، نشانه‌ 
مرگ محتوم رسانه‌های مکتوب کندمحور است؟ 
یا شــاید، درســت در دل این هیاهو و بی‌قراری 
اطلاعات، نیاز به مکث، تأمل و تحلیل ساختارمند 

بیش از همیشه اهمیت یافته است؟
واقعیــت آن اســت که ویژگی‌های ســنتی 
ماهنامه، نظیر انتشــار منظم اما نه‌چندان فوری، 

رسانه‌های مکتوب در مواجهه با فضای جدید رسانه‌ای؛

ماهنامه‌های 

سینمایی در خط مقدم 

تغییر ایستاده‌اند

تارا کریمی
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